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 چکیده:

از زمان ورود تصوف به شعر فارسی و درآمیختن مضامین عاشقانه و عارفانـه و کـاربرد الفـاظ و    

اصطلاحات عاشقانه به عنوان نماد و رمزي براي بیان مفاهیم عرفانی، در میان مشایخ صوفیه اختلاف 

و رسائل، بر آیین مکتـب و مشـرب عرفـانی     آراء پدید آمد و هر کدام بر آن شدند تا با تدوین کتب

خود تعریف و توجیهی از این الفاظ به دست دهند. این مقاله قصد دارد تا به روش نقد تطبیقـی، بـه   

القضات همدانی، در بـاب الفـاظ و    بررسی آراء مشایخ صوفیه از جمله هجویري، احمد غزالی و عین

مقاله الفاظی چـون زلـف و چشـم و خـد و      مضامین شعري در وصف معشوق بپردازد. محدودة این

ویژه در بحث سماع ه گیرد. دیدگاه هجویري در باب این الفاظ و توصیفات ب خال و ابرو را در بر می

اي منسـجم   بیشتر صبغۀ شرعی و فقهی دارد، احمد غزالی احوال عاشق و صفات معشوق را به گونـه 

ت همدانی با نقل ابیاتی از دیدگاه تصوف بـه  القضا کند و عین براي بیان یک نظام خاص توصیف می

   .دهد ها و معانی مختلف شرح می تعریف شاهد پرداخته این الفاظ را در مقام

  ها:  کلید واژه

  .وصف اندام معشوق، دیدگاه مشایخ، زلف و خد و خال
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  پیشگفتار

تمجید از حسن و زیبایی و ذکر جمال الهی. از جمله احادیث و اخباري در اسلام هست دالّ بر «

إنّ االله جمیل و یحب الجمال، اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه، ثلث یزیدنَّ فی قوه البصر: النظـر الـی   

خضره و النظر الی الوجه الحسن و النظر الی المـاء الجـاري، انّ رسـول االله کـان یعجـب الخضـره و       

  پرست به دلیل آن که: مالیعجبه وجه الحسن... صوفیۀ ج
  

  از مــــادر معنــــی چــــو نزایــــد معنــــی
  

  ناچــــار بــــه صــــورتی بزایــــد معنــــی   
  

  صــورت دیــد نشــاید معنــی    چــون بــی 
  

ــی    ــد معنــ ــا بنمایــ ــد تــ ــورت بایــ   صــ
  

(سـتّاري،  » انـد  براي توضیح و تبیین مرام خویش به این قبیـل اخبـار و احادیـث تمسـک جسـته     

1389 :185(  

توجه صوفیه به شعر عاشقانه ظاهراً با پیشگامی مشایخ خراسان در حدود سدة پنجم آغـاز شـده   

است؛ با تحولی که در تصوف مشایخ خراسان پدیـد آمـد، روح سـکر و شـیوة قلنـدري و رنـدي و       

ملامتی، در برخی محافل و مکاتب غلبه یافت و حال و هـواي جدیـدي در تصـوف خراسـان پدیـد      

محور اصلی توجه مشایخ، و الفاظ و مضامین اشـعار عاشـقانه وسـیلۀ بیـان نظریـات و      آورد و عشق 

هاي  اي براي یک سلسله اندیشه احوال ایشان شد. اشعار عاشقانه و خمري از سدة پنجم هجري زمینه

عرفانی شد و متفکّران شاعر و شاعران صوفی مشرب، الفاظ خراباتیان و عشّاق را همچـون   -فلسفی

ود حقایق الهی و معانی مابعدالطّبیعی به کار بردند. یک دسته از این الفاظ شعر فارسـی کـه   رمز و نم

ها استفاده کردند الفاظ اندام معشوق بویژه اعضاي سر وي چـون زلـف، گیسـو، چشـم،      صوفیه از آن

ی که ابرو، خد، خال، لب و دندان بود که از راه مجالس سماع وارد شعر صوفیه شد؛ و به دنبال تحول

در تاریخ شعر فارسی پدید آمد، بحث دیگري که مربوط به الفاظ اعضاي اندام معشوق و تعبیر آنـان  

  شد در سماع به وجود آمد.  از این الفاظ می

پرستی در تصوف ریشۀ کهن دارد. سردستۀ این گروه ابوحلمان دمشقی اسـت؛ از مشـایخ    جمال«

القضات میـانجی همـدانی    هـ) و عین 520ق (متوفّی پیشین، خاصه احمد غزالی صاحب سوانح العشا

) و... به پیـروي ایـن   688) و فخرالدین عراقی (متوفّی 606) و روزبهان بقلی (متوفّی 525(مقتول در 

انـد و بـه    زنان در این طریق، ایرانی و ایرانـی اصـل   اند... گفتنی است که غالب گام اصل شهرت یافته

درآکنده به رموز و تمثیلات عشق الهی است چنان که گویی بیـان درد  طور کلّی عرفان ایرانی سراسر 

و شکنجۀ احساس و ادراك زیبایی و طلب وجد و سکر و جذبه و رفتن در حـال از طـرق مشـاهدة    
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» تجلّی الهی در حسن جمال انسان، خصیصۀ روح ایرانـی و محـور تفکّـرات فلسـفی ایرانـی اسـت      

در «دانند و تأکیـد آنـان    ایی را قنطرة رسیدن به حقیقت می) صوفیه حسن و زیب187: 1389(ستّاري، 

وجوب تمسک و توسل به مظاهر جمال و جلال الهی براي رسیدن از عشق مجازي به عشق حقیقـی  

ها و معـراج روحـانی سـفر     بلند و رسا باید به سیر آسمان است چه به عقیدة آنان با همین نردبان پایه

  )189(همان: » کرد

ی اعضاي بدن معشوق در شعر صوفیانۀ زبان فارسی و ظهـور آن، همزمـان بـا آغـاز     کاربرد اسام

پیوند شعر فارسی با تصوف بوده است که بعدها در تصوف با عنوان اصطلاحات اسـتعاري و الفـاظ   

هـاي شـرح الفـاظ انـدام      رمزي مورد بحث قرار گرفت و رسایل متعددي تدوین شد. در بیشتر کتاب

ه به شرح اندام سر، چون چشم و لب و زلف و خط و خال و ابرو پرداخته شده معشوق، بیش از هم

ترین عضو بدن اسـت. صـوفیان مزبـور     ترین و مهم اند که رخ و سر انسان شریف و در سبب آن گفته

کاري به این نداشتند شاعر چه معنایی را از این الفاظ اراده کرده بوده است. دلیل ایشان بـراي حـلال   

ها داشتند. تلقّی ایشان از این اشعار ایـن بـوده کـه      اي بوده که خود ایشان از آن شعار تلقّیبودن این ا

الفاظ چشم و رخ و خد و خال و زلف همه اشاره به حق است. پس صوفیی که در سماع اشعاري را 

ــه وجــد مــی  مــی ــوده اســت. (رك.    شــنیده و ب ــه معشــوق انســانی نب آمــده در آن الفــاظ نظــرش ب

دانند که اقرب مراتب وجود است بـه   عرفا خط را تعینات عالم ارواح می) «367ب: 1365پورجوادي،

نشانی یا مراد از خط جناب کبریایی است که عالم ارواح مجرّده اسـت...   غیبت هویت در تجرّد و بی

در اصطلاح صوفیان زلف کنایه از مرتبۀ امکانی از کلّیات و جزویـات و معقـولات و محسوسـات و    

اجسام و جواهر اعراض است... و درازي زلف اشارت به عدم انحصار موجودات و کثـرات   ارواح و

و تعینات است... خـال در نـزد عاشـقان جمـال حـق و سـالکان طریـق نقطـۀ وحـدت اسـت و بـا            

هایی چون سیاهی خال، دام و دانه بودن، شکارگر بودن، مظهر تجلّی صفات جلالی و جمـالی   ویژگی

دستمایۀ شاعران در پروراندن نکات عرفانی شـده، و مـراد از ابـرو در کـلام      حق، مظهر وحدت و...

) بنـابراین  232-238، 1389(آریـان،  » بزرگان عرفان و تصوف صفات است کـه حاجـب ذات اسـت   

مسألۀ تحقیق حاضر این است که چرا عارفان و شاعران الفاظ اندام معشوق را در آثار خـود بـه کـار    

  اند؟ هایی در باب کاربرد این الفاظ در شعر مطرح نموده دیدگاهاند؟ و مشایخ چه  برده

  هاي تحقیق فرضیه - 2

  اند. هاي معنوي خود به کار برده برخی عارفان و شاعران الفاظ اندام معشوق را براي تبیین یافته

برخی عارفان و شاعران براي گنجاندن مفاهیم عرفانی در قالب الفـاظ از اسـامی انـدام معشـوق     
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  اند. ده کردهاستفا

هاي مختلف فقهی، شرعی و عرفانی در باب کاربرد الفاظ اندام معشوق در شعر ارائه شده  دیدگاه

  است.

  پیشینۀ تحقیق - 3

هـاي مختلـف بـه شـرح و تفسـیر اصـطلاحات عرفـانی         در بسیاري از آثـار عرفـانی از دیـدگاه   

  اند از جمله: پرداخته

اصـطلاحات عرفـان بـر اسـاس شـرح گلشـن راز       رسالۀ مشواق تألیف فیض کاشانی در توضیح 

  اصطلاح از جمله رخ و زلف و خط و خال و چشم و... را شرح کرده است. 40لاهیجی که حدود 

  محمود شبستري که دوازده نماد عرفانی را تفسیر کرده است. گلشن راز شیخ

  رمز عرفانی را شرح داده است.   550شناس روس نیز  مرآت عشّاق از برتلس ایران

بحثی در شناخت اشعار صـوفیانه و غیـر   » عالم خیال از نظر احمد غزالی«نصراالله پورجوادي در 

صوفیانۀ فارسی و ماهیت این دو دسته شعر و نیز بحثی در معانی عرفانی اعضاي صورت معشوق در 

کـه بررسـی   » شعر حرام، شعر حـلال «شعر فارسی مطرح کرده است. همو در مقالۀ دیگري با عنوان 

  ها اوصاف معشوق از دیدگاه فلسفی و عرفانی بیان نموده است. خی اشعاري است که در آنتاری

القضات همدانی تألیف مهدي ممتحن در تمهید اصل سـادس   کتاب خوانشی نو از تمهیدات عین

  این الفاظ تفسیر و تعبیر شده است.» حقیقت و حالات عشق«

  المحجوب دیدگاه هجویري در کشف - 4

المحجوب بحث بسـیار مفصـلی در بـاب سـماع مطـرح سـاخته و در آن بـه         هجویري در کشف

مسائلی چون سماع و انواع آن، احکام و آداب سماع، آراء مشایخ و در نهایـت بـه ارائـۀ نظـر خـود      

کند که در وصف اعضاي معشـوق از   پرداخته و تا بدان جا پیش رفته که به اشعاري فارسی اشاره می

ل بوده و در دورة او هنوز به عنوان اصطلاح به تصوف در نیامده است. قبیل چشم و رخ و خد و خا

  الفاظی که بعدها به عنوان اصطلاحات رمزي و استعاري توسط مشایخ مورد بحث قرار گرفت.

  المحجوب مسألۀ الفاظ زلف و چشم را بیشتر از دید شرعی و فقهی بررسـی کـرده   وي در کشف

ر عاشقانه در وصـف پیکـر معشـوق کـه در مجـالس سـماع خوانـده        تا عرفانی. وي با اشاره به اشعا

کند. در زمانی که هجویري کتاب  ها را تحریم می داند و خواندن آن شد، این اشعار را غیر دینی می می

نوشت، تصوف تا حدي در حال خروج از فضاي زاهدانه و عابدانه و در آغاز راه آشـنایی   خود را می

فارسی بود. هجویري با این کـه ایرانـی و زبـان مـادریش فارسـی بـود و        با ذوق و شور و حال ادب
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اي بـود کـه بـا     نوشت، اما هنوز مانند قشیري تحت تأثیر همین تصوف زاهدانـه و عابدانـه   فارسی می

روحیۀ مشایخ بغداد و بصره بیشتر سازگاري داشـت. وي یـک صـوفی متشـرّع بـود و ایـن روحیـۀ        

هـا بـه وصـف معشـوق      برند و با آن شعر و الفاظی که شعرا به کار می متشرّعانۀ وي در بحث دربارة

  )370ب: 1365پردازند مشهود است. (رك. پورجوادي،  می

وي در کل دین را اصل و تصوف را فرع دین دانسته بر این عقیده است که اگر کـاري بـه اصـل    

در تصـوف نیـز حـرام     دین آسیبی وارد سازد و شارع مقدس آن را زشت و حـرام بشـمارد، آن امـر   

  گردد. می

هجویري اما در جمله شنیدن شعر را مباح دانسته است و از عمر روایت کرده که مردمان گروهی 

گوینـد و گروهـی آن را حـلال     اند که شنیدن شعر حرام است و روز و شب غیبت مسلمانان می گفته

یکـدیگر حجـت آورنـد.     شـنوند و در ایـن بـراي    دانند و روز و شب غزل و صفت زلف و خال می

کنـد کـه از    هجویري در صدد اثبات این نیست. اما حجت مشایخ متصوفه را در این معنـی ذکـر مـی   

پیغمبر پرسیدند از شعر وي گفت: کلام حسنُه حسن و قَبیحه قَبیح، سخنی است که نیکوي آن نیکـو  

ت و بهتان و فواحش و ذم کسی. بود و زشت آن زشت، یعنی هر چه شنیدن آن حرام است چون غیب

چنان که نظر اندر جمال که محلّ آفت اسـت   هم«توجیه وي در صفت اندام در شعر چنین است که: 

و بسودن آن محظور حرام باشد، شنیدن صفت آن بر آن وجه حـرام اسـت و هـر کـه ایـن را مطلـق       

. و آن کـه گویـد مـن انـدر     حلال گوید نظر و بسودن آن را نیز باید حلال دارد پس او زندیق باشـد 

طلبم واجب کند به چیزي دگـر انـدر نگـرد و     شنوم و آن می چشم و رخ و خد و رخ و خال حق می

طلبم از آنچ چشم و گوش محلّ عبرت اسـت و   بینم و آن می خد و خال بیند و گوید که من حق می

شخص را که آن یکی شنیدن ببساوم مر آن  گوید من می اند واجب کند که این با دیگري می منبع علم

تر نباشـد مـر ادراك    اي اولی اي از حاسه طلبم که حاسه روا دارد و گوید که اندران حق می  صفت می

در این صورت است که اگـر   )519: 1380(هجویري، ». ت باطل شودمعنی آن را آن گاه کلّیت شریع

دانـد و گویـد:    محـض مـی   ملامت از بسودن نامحرمان و حدود شرعی سـاقط شـود، آن را ضـلالت   

کننـد و   جاهلان مستصوف با دیدن سماع مستغرقان مستمع پنداشتند که ایشان سـماع بـه نفـس مـی    «

) دیـدگاه  520(همـان:  » کنند حلال است و ایشان تقلید کردنـد  چنین حکم کردند که چون ایشان می

ع معنوي یا غیر معنـوي  گیرد که در اوایل روزگار او نسبت به موضو هجویري نیز از آن جا نشأت می

بودن چنین الفاظی در تصوف، تردید وجود داشته است. راي هجویري چنـدان خریـداري در ایـران    

نیافت تا نیم قرن پس از او، خواجه احمد غزالی، مؤسس تصوف نظري ادبیات فارسی، نظریۀ بکـر و  

زلف و خد و خال معشوق  استوار خود را از نظر فلسفی و عرفانی دربارة رموز الفاظی چون چشم و
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  ابراز کرد که عملاً راي هجویري را به فراموشی سپرد.

  دیدگاه احمد غزالی در سوانح - 5

) نویسندة نخستین کتاب فارسی در مابعدالطّبیعۀ عشق عرفانی، اشـعار  520احمد غزالی (متوفّی «

که دست طلب به دامن شمارد. عاشق طالب وصل معشوق است اما وقتی  عاشقانه را وسیلۀ تسلّی می

هـا اوصـاف روي معشـوق شـبیه      دهد که در آن وقت خودش را با اشعاري تسلّی می وصل نرسد آن

القضات عشق به جمال ظـاهر از   روش او و عین )23: 1373(پورجوادي، ». آمده است عکس رخ یار

  آن جهت که آینۀ جمال مطلق است.

پرسـتان) در   وحلمان دمشقی (سردستۀ جمالپرستی وي گفتنی است که پس از اب در مورد جمال«

پرست در قرن پنجم و اوایل قرن ششم، احمد غزالی اسـت. وي   ترین چهرة جمال قرن سوم، معروف

شود  داند که جمال حق تعالی به خوبی در آن مشاهده می اي می هاي زیبا را آیینه وجود انسان و چهره

ورزد. نکتۀ جالـب و قابـل ذکـر     ه حق تعالی عشق میها و زیبارویان جهت وصول ب لذا به این زیبایی

پرستی اوحدالدین کرمـانی اسـت از    در مورد غزالی این است که شمس تبریزي که از مخالفان جمال

هـاي   پرستی احمد غزالی دفاع کرده و گفته است: خوش نیست گفـتن، او را بـه ایـن صـورت     جمال

  )60: 1384(نصري، » دیگر آن را ندیدي خوب مایل بود، نه از روي شهوت. چیزي که دید کسِ

العشّاق به بیان مبانی عرفان و تصـوف نظـري محـض پرداختـه و احـوال       احمد غزالی در سوانح

اي منجسم براي بیان یک نظام خاص مطـرح کـرده اسـت. در آن     عاشق و صفات معشوق را به گونه

تر  ق به زبان شعر بیان شده و مهماسرار راز و نیاز و غم و اندوه و حسن معشوق و حالات دیگر عش

از آن به اشاره به رمز اصطلاحاتی چون خط و خال و چشم و ابروي معشوق پرداخته شده کـه البتـه   

دهد. در شرحی از سـوانح غزالـی چنـین     این مبانی نظام و شالودة تصوف شعر فارسی را تشکیل می

د، پس عاشق از هر عضوي از ذات دار عشق و اوصافش را عرضه می  آمده که صورت معشوق منازل

یابد در عین ثابت و هر موي از ذات معشـوق بـه نسـبت بـا ذات عاشـق       معشوق نصیبی و حظّی می

  )97، نقل از شرح قرن نهم: 1388، بیانی است از او و یافت عاشق در رموز عشق. (رك. مجاهد

دالطّبیعی است کـه  صوري چون زلف و خد و خال و چشم و ابروي معشوق مظاهر معانیی مابع«

هایی چون پـردة خیـال یـا     به عالمی وراي عالم محسوس تعلّق دارند. این عالم را احمد غزالی به نام

  )  364الف:  1365(پورجوادي، » خواند عالم خیال یا پردة بیرونی دل یا لوح محفوظ می

 ـ ه قـد، گـاه بـه    از دید احمد غزالی نشان عشق گاهی به زلف و گاه به خد، گاه به خال و گاهی ب

دیده و گاهی به ابرو و غمزه و خندة معشوق و گاه به عتاب باشد. هر یـک از ایـن معـانی نشـان از     
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عاشق در معشوق است. آن که نشـان عشـق را در دیـدة معشـوق طلبـد قـوتش از نظـر          محلّ طلب

نشـان بـه   ها دورتر باشد، زیرا که دیده در ثمین دل و جان است. عشـق کـه    معشوق است و از علّت

دیدة معشوق کند در عالم خیال، دلیل طلب جان و دل او بود و از علـل جسـمانی دور بـود. و اگـر     

دار آن طلب است، زیرا که ابـرو   عاشق نشان عشق به ابرو طلبد، طلب از جانِ اوست اما هیبت طلایه

لب روحانی یـا  ها در راه فراست عشق از عاشق ط نصیب دیده است. و همچنین هر یک از این نشان

هـاي درونـی نشـانی دارد و ایـن      جسمانی یا علّتی یا عیبی بیان کند زیرا که عشق در هر پرده از پرده

معانی در پردة خیال نشان اوست. پس نشان او را مرتبۀ عشق بیان کند. بارگاه عشق ایوان جان اسـت  

بارگاه درد هـم دل عاشـق   و بارگاه جمال دیدة عاشق است و بارگاه سیاست عشق دلِ عاشق است و 

احمد غزالی اصلاً توجهی به طبیعت ) «31-43: 1359و بارگاه ناز غمزة معشوق است. (رك. غزالی، 

و عالم محسوس ندارد. در تصوف او بحث مابعدالطّبیعه اصلاً جایی ندارد. البته گاهی گوشۀ چشمی 

هـا کـه    اشق و معشوق است و عشق آنبیند ع اندازد ولی تنها چیزي که وي در آن می به این عالم می

هایی است از معانی مابعدالطّبیعی. به عبارت دیگر وي فقط وقتی به عالم محسوس رجـوع   همه سایه

الـف:   1356 (پورجـوادي، » خواهد تمثیلی بیابد تا معانی مابعدالطّبیعۀ خود را تبیین کند کند که می می

367 (  

هب تجلّـی و عشـق بـه عـالم طبیعـت و جمـال       مذهب و مکتب احمد غزالی مبتنی است بر مذ

گر است و جهـان   ظاهري نیز از متفرّعات مذهب تجلّی است. او معتقد است خدا در همه چیز جلوه

هاي آن را جلـوه و   داند و زیبایی مرآت حسن شاهد است. احمد غزالی جهان را آینۀ جمال جانان می

جمال حق در آن مظاهر زیباي ظاهري متجلّـی   هاي ، بنابراین بهترین جلوه مظاهر حسن معشوق ازلی

حسن نشان صنع است و سـر و روي آن روي اسـت کـه روي در او دارد تـا آن سـر و روي      «است. 

ک اسـت دیگـر خـود روي        نبیند هرگز آیتی و حسن و صنع نبیند. آن روي جمال و یبقـی وجـه ربـ

) علّت ایـن توجـه غزالـی بـه     30: (همان» نیست که در کلّ من علیها فان آن روي قبح است تا بدانی

عشق انسانی و التذاذ از جمال ظـاهري بـراي   «کوب  مظاهر حسن و جمال آن است که به گفتۀ زرین

شـده اسـت، نـه     بعضی از صوفیه مقدمۀ وصول به عشق الهی و وسیلۀ لذّت از جمال غیبی تلقّی مـی 

و رهـایی از خودخـواهی و تمـرین     فقط از لحاظ اخلاق که عشق را بوتۀ امتحان و مایۀ تزکیۀ نفـس 

کند بلکه نیز از لحاظ تجربـۀ ذوقـی و زیباشـناخت کـه ادراك حسـن و جمـال        ایثار و غیرپرستی می

کنـد بـراي ادراك    دهد و وي را مستعد مـی  ظاهري و التذاذ از مظاهر زیبایی، ذوق صوفی را جلا می

  )178: 1374کوب،  (زرین» لطایف حسن و جمال غیبی
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  ها القضات همدانی در تمهیدات و نامه عین دیدگاه - 6

زیست زبان تصوف در مسیر خود، روي به سوي کمال داشت و  القضات می در روزگاري که عین

القضات با آگاهی از این وضـعیت دوسـویه، عمیقـاً     زبان اشعار عاشقانه نیز در ظهور و بروز بود. عین

القضـات از آن   عـین «ها پرداخته است.  م آنبه بحث در خصوص الفاظ و اصطلاحات صوفیه و مفاهی

هاي فلسفی و کلامـی   برداشتدسته صوفیانی بود که هیچ پروایی در بیان عقاید تند خود نداشت. او 

داد و به نوعی قرآن را طبـق افکـار    هایی که در آیات قرآن داشت جاي می را با تسلّط کامل در تأویل

القضات همدانی بیشـتر بـه    خصوص الفاظ مذکور، عین) در 140: 1393(ممتحن، » داد خود شرح می

انـد کـه    کند و به نقل ابیاتی ظاهراً از سرایندگان صوفی پرداختـه  معنی اصطلاحی این الفاظ اشاره می

ها  این الفاظ را عمدتاً با توجه به کاربرد آن«اعضاي بدن معشوق را از دیدگاه تصوف در بر دارد. وي 

ح کرده است ولیکن حکمی که وي در مورد معانی ایـن الفـاظ در زبـان    در زبان قرآن و حدیث مطر

ها در زبان شعر صوفیانه نیز صادق است. معانی زلف و  قرآن و حدیث کرده است، در مورد معانی آن

توانیم با در نظر گرفتن هر لفظ به تنهایی،  چشم و ابرو و... در زبان شعر در دل الفاظ نیست و ما نمی

رسیم. معانی این الفاظ حقایقی است در عالم یا عوالم روحانی و ایـن حقـایق ذاتـاً بـا     به معناي آن ب

شـود بـا معنـاي ایـن لفـظ در زبـان معتـاد یـا شـعر           الفاظ پیوند ندارد. حقیقتی که چشم خوانده می

  )273: 1370(پورجوادي، » غیرصوفیانه به کلّی متفاوت است

محبـان خـدا بـر مـذهب و     « دهد شاهد کیست؟یح عین القضات ابتدا در صدد آن است که توض

ملّت خدا باشند نه بر مذهب و ملّت شافعی و ابوحنیفه و غیرهما باشند، ایشـان بـر مـذهب عشـق و     

مذهب خدا باشند تبارك و تعالی. چون خدا را بینند لقاي خدا دیـن و مـذهب ایشـان باشـد. چـون      

بلیس را بینند این مقام دیـدن نـزد ایشـان کفـر     محمد را بینند لقاي محمد ایمان ایشان باشد و چون ا

باشد. معلوم شد که ایمان و مذهب این جماعت چیست و کفر ایشان از چیست. اکنـون هـر یـک از    

  ها باز یاب: ها را در این بیت این مقام
  

  وطلعـت شـاهانه اسـت    دین ما روي وجمال
  

  کفر ما آن زلف تـار و ابـروي ترکانـه اسـت      
  

  عقـل مـا دیوانـه اسـت    ازجمال خد وخالش 
  

  میخانـه اسـت   عشـق او هردوجهـان   وزشراب  
  

  مابتخانـه اسـت   وقلـب  است بت ماخودآن روح
  

  اسـت او زمـا بیگانـه اسـت     این نه راملّت هرکه  
  

  )115-16: 1373(عین القضات،     
  

  پردازد: بدین شرح، چون شاهد را معرّفی کرده، به بیان خد و خال و زلف و ابروي شاهد می
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  آن را کـــه دلیـــل ره چـــون مـــه نیســـت «
  

  او در خطر است و خلـق از او آگـه نیسـت     
  

  نیسـت  از خود به خـود آمـدن رهـی کوتـه    
  

ــاهد ره نیســت    ــف ش ــرون ز ســر دو زل   »بی
  

  )28(همان:     
  

سپس در پاسخ به این سؤالات که این شاهد کدام است؟ و زلف شاهد چیسـت؟ و خـد و خـال    

شـود کـه در عـالم     ها و معانیی روبرو می در سیر و سلوك خود با مقامکدام مقام است؟ گوید: سالک 

مگـر ایـن   «توان آن را با عبارات شاهد و خـد و خـال و زلـف نمـود.      صورت و جسمانیت فقط می

  اي: ها نشنیده بیت
  

  خـــالی اســـت ســـیه بـــر آن لبـــان یـــارم 
  

ــدارم     ــکر پن ــر ش ــک ب ــت ز مش ــري اس   مه
  

ــارم    ــد زنه ــان ده ــه ج ــبش ب ــاه ح ــر ش   گ
  

  »مـــن بشـــکنم آن مهـــر و شـــکر بـــردارم  
  

  )29(همان:     
  

و در تعبیر ابیات گوید خال سیاه را مهر محمد رسول االله (ص) بدان کـه بـر چهـرة لا الـه الا االله     

خد جمـال لا الـه الا االله بـی خـال محمـد      «ختم و زینتی شده است. خد شاهد بی خال کمال ندارد 

ن حال شاهد متصور نبودي، و صد هزار جان عاشقان در سر ای رسول االله هرگز کمال نداشتی و خود

بین سالک و لقاء حق تنها یک حجاب مانده که چـون از آن بگـذرد فقـط     )122(همان: ». شده است

ماند و بس. این یک حجاب همان مقام است که گوید: بیـرون ز سـر دو زلـف شـاهد ره      لقاء االله می

جلال نسبت نکنند، رخ را به حسن و جمال برابر نهنـد و راه  زلف را به جز ظلمت و قهر و «نیست؛ 

  (همان)» دوست هم به جمال هم به جلال

القضات که خود به مرحلۀ توحید اشراقی رسیده بود اهرمن یا نور سـیاه از مبـدأ بـودن     براي عین

ه محبـوب بـزرگ جلـوه کـرد    » زلف سیاه«معشوق حق و از » خال جمالِ«تنزّل رتبه یافته به صورت 

است. قاضی، أذان روحانیین = (یهدي من یشاء) = (نور سفید) را با (یضـلّ مـن یشـاء) کـه = (نـور      

نیـز   384و  383، بندهاي 2ها، ج  القضات در نامه را عین» نور سیاه«داند. دفاع از  سیاه) است یکی می

بـه کمـال    جوانمردا آن چه من دانم تو آن را هرگز نـدانی، خـال و روي معشـوق   «طرح کرده است. 

جمال بود، باش تا جمال خود بینی، آن گه بدانی که ابلیس خال است یا سید المرسلین و سیدالاولین 

و تُخفی فی نَفسک ما االلهُ مبدیه «و الآخرین. نباید که چه خال تو بیند تا چشم بد و عین کمال است. 

قُّ أن تَخشیهو االلهُ أح دارد  ، بر کمال جمال تو، تو را از دشمنان نگاه مـی این خال تو». و تَخشَی الناّس

(عـین القضـات،   » و إن یکاد الّذینَ کَفَروا لَیزلقونَک بِأبصارِهم لَما سمعوا الذِّکرَ و یقولونَ إنَّه لَمجنون«

عبودیت خالی است بالا گرفته بر چهرة جمال ربوبیت این جا بـدانی کـه آن   ) «246-47: 3، ج1362
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جمـال چهـرة ربوبیـت بـی خـال      » لیس بینی و بینه فرق إلا أنّی تقدمت بالعبودیـه «بزرگ چرا گفت 

) 275(همـان:  » عبودیت، نعت کمال ندارد و خال عبودیت بی جمال چهرة ربوبیت خود وجود ندارد

زلف زیبایی دارد؟ اگر شاهد بی خد و خال و زلف، صورت بندد رونـده بـدان    چه گویی شاهد بی «

م رسد که دو حالت بود و دو نور فرا پیش آید که عبارت از آن یکی خال اسـت و یکـی زلـف و    مقا

(همـان،  » یکی نور مصطفی است و دیگر نور ابلیس، و تا ابد با ایـن دو مقـام سـالک را کـار اسـت.     

1373 :31(  

خـوانی   س میدار الا االله است که تو او را ابلی در توجیه شاه حبش در ابیات بالا گوید او پرده وي

خلـق از ابلـیس   ». فَبِعزَّتک لَـأغوینَّهم أجمعـین  «که اغوا پیشه گرفته است و لعنت غذاي وي آمده که 

دریغـا  «دانند که او را چندان ناز در سر است که پرواي هیچ کس نـدارد.   اند، نمی فقط نام او را شنیده

خد و خال. چه گویی؟ هرگز خـد و خـال   چرا ناز در سر دارد؟ از بهر آن که هم قرین آمده است با 

أعـوذ بـاالله مـن الشـیطان     «بی زلف و ابرو و مو کمالی دارد؟ لا واالله کمال ندارد. نبینی کـه در نمـاز   

واجب آمد گفتن. از بهر این معنی در سر گرفتـه اسـت نـاز و غـنج و دلال و او خـود سـر       » الرجیم

  همین ناز است.» ه من طینار و خلقتخلقتنی من ن«متکبران و خودبینان است 
  

  گویی دو زلف یـارم در سـر چـه نـاز دارد؟    
  

ــاري دراز دارد     ــی کـ ــري و کشـّ ــز دلبـ   کـ
  

  حــدیث گویــد بــا لالــه پــاي کوبــد بــا گــل
  

ــره ســاز دارد        ــا زه ــارد ب ــه زره نگ ــر م   ب
  

الحمد الله الـذي خلـق السـموات و الارض و جعـل الظلمـات و      «اگر باورت نیست از خدا بشنو 

ا سیاهی بی سپیدي و سپیدي بی سیاهی چه کمال دارد؟ هیچ کمال نداشتی. حکمت الهی دریغ» النور

اقتضا چنین کرد. حکیم دانست که به حکمت خود چنین باید و چنین شاید و بر این درگاه جمله بر 

اي نقصان در آفـرینش دریابـد، نقصـان حکـیم و حکمـت باشـد. موجـودات و         کار است و اگر ذره

  اند:  ها مزین و مشرّف آمدهمخلوقات در نور
  

ــه     ــو ب ــم پهل ــو ه ــم ت ــا چش ــو ب ــروي ت   اب
  

ــه     ــادو بــ ــی جــ ــرّار یکــ ــایۀ طــ   همســ
  

ــه  ــو بــ ــان گیســ ــرا نگاهبــ ــد تــ   آن خــ
  

ــه      ــدو ب ــبان هن ــه پاس ــس ک ــه ک ــد هم   »دان
  

  )121-22: 1373(عین القضات،     
  

کنـد؟ تـا نرسـی نخـواهی      دانی که خد و خال و زلف معشوق با عاشق چه مـی  وي گوید تو نمی

کند که خد و خال معشوق جز چهرة نور محمد رسول االله مدان که فرموده است  دانست. و تأکید می

 لا«نور احمد خد و خال شده است بر جمال نور احد اگر باورت نیست بگو «اول ما خلق االله نوري. 
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دریغا اگر دل گم نیستی در میان خد و خال این شاهد، دل بگفتی که این » اله الا االله محمد رسول االله

خد و خال معشوق با عاشق چه سرّها دارد. اما دل که ضال شـد و در میـان خـد و خـال متـواري و      

  گریخته شد این دل را که بازیابد؟ اگر با دست آید بگوید آن چه گفتنی نیست:
  
ــالش    آ ــران م ــه هج ــرا داد ب ــه م ــت ک   ن ب

  
ــالش      ــد و خـ ــان خـ ــردم میـ ــم کـ   دل گـ

  
  پرســـند رفیقـــان مـــن از حـــال دلـــم    

  
ــالش     ــم ح ــه دان ــت چ ــرا نیس ــه م   آن دل ک

  

اگر بدین مقام برسی کافري را به جان بخري که خد و خال دیدن معشوق جز کفر و زنّار دیگـر  

حبش که تـو او را ابلـیس خـوانی اینجـا معلـوم      چه فایده دهد؟ باش تا برسی و ببینی. پرده دار شاه 

پردازد که شـر   القضات به اقسام شرّ می ) پس عین476: 1، ج1362القضات،  (عین شود. دع الشّر یعبر.

دو نوع است: یکی آن که انبیا و اولیا دانند که در زیر آن کدام خیر است و مثال ایـن زلـف معشـوق    

واند بداند که در آن چه خیر است. و مثال این خال اسـت  ت است. و نوع دیگر شر، آن که هرکس نمی

الجملـه بداننـد و از ایـن     و در آن جا به تفصیل ندانند که چه خیر است. امـا علـی  «بر جمال معشوق 

سبب است که خال زیادت جمال معشوق بود اگر ندانند در حق ایشان خال بر روي معشوق جمـال  

ال جمال نداند او را هنوز خللی در دیده هست و مقامش این نتواند بود. و هر که خال معشوق را کم

  بود که گوید:
  

  چـــون دانـــش دشـــوار بـــود یافتنـــت    
  

ــت    ــنم تافتنـ ــد اي صـ ــته ندانـ ــس رشـ   کـ
  

  اما چون خال معشوق روي جمال خود واتو نماید، زبان وقت همه این انشا کند:
  
  شوربخت مسکین کان خـد و خـال بینـد    آن
  

ــددر خــال خویشــتن را      شــوریده حــال بین
  

  و اگر رونده با زبان بود همه این گوید:
  

  حالی به جهـان زارتـر از حـال دلـم نیسـت     
  

  تـر از خـال تـو خـالی     تا نیسـت دل آشـوب    
  

  أعوذ بک منک. این جا توانی دانستن که چه بود.
  

ــه  ــه دو زلــف م ــو دهــم گــه دل ب   پرســت ت
  

ــم     ــو ده ــان مســت ت ــه دو ترگ   گــه جــان ب
  

  م و عـــاجز گـــردمچـــون از تـــو فرومـــان
  

  »از دست تو قصه هـم بـه دسـت تـو دهـم       
  

  )297و  296، 58، 2، ج1362(عین القضات،   
  

گیـرد و آن مسـلمان کـافر اسـت. گویـد از حسـن و        پس از این قاضی، مبحث دیگري را سر می
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بـه  اند و هیچ کس را خبر نیست! تا این کفرهـا نیـابی    جمال محمد رسول االله جملۀ مؤمنان کافر شده

لا الـه الا االله  «پرسـتی را بینـی، بـر درگـاه      پرستی نرسی و چون به سرحد ایمان رسی و بت ایمان بت

نقش شده و ایمانت تمام، این وقت باشد و کمال دین و ملّت در این حال نمایـد.  » محمد رسول االله

  ها برخوان: این بیت
  

ــن و جمـــالی دارد    ــن حسـ ــوقۀ مـ   معشـ
  

ــالی     ــد و خـ ــوب خـ ــرة خـ ــر چهـ   داردبـ
  

ــد     ــالش بین ــد و خ ــه خ ــود آن ک ــافر ش   ک
  

ــالی دارد     ــه خـ ــر آن کـ ــد هـ ــافر باشـ   »کـ
  

  )118: 1373(همان،     
  

مگر که نور سیاه بر تو، بـالاي عـرش   «کند چنان که  اما زلف و چشم و ابروي شاهد را تفسیر می

بت با نور الهی، اند و نس اند؟! آن نور ابلیس است که از آن زلف، این شاهد عبارت کرده عرضه نکرده

و اگر نه نور است. دریغا مگر که ابوالحسن بستی با تو نگفتـه اسـت و تـو از او ایـن      ظلمت خوانند

  اي؟ ها نشنیده بیت
  

  اهـــل دو جهـــان دیـــدیم نهـــان گیتـــی و
  

ــان     ــتیم آسـ ــر گذشـ ــار بـ ــت و عـ   وز علـّ
  

ــر دان   ــط برتــ ــیه ز لا نقــ ــور ســ   آن نــ
  

ــه آن     ــد و ن ــن مان ــه ای ــتیم ن ــز گذش   زان نی
  

فَبِعزَّتـک  «خلعـت او آمـده اسـت. شمشـیر     » و کان من الکـافرین «دانی که آن نور سیاه چیست؟ 

اختیـار   فضـولی و خـود را بـی   » فی ظلمات البرّ و البحر«کشیده است. در ظلمات » لَأغوینَّهم أجمعین

است. دریغا شده » أعوذ باالله من الشّیطان الرجیم«کرده است. پاسبان عزّت آمده است. دربان حضرت 

» وار أنـا الحـق نگویـد؟!    از دست کسی که شاهد را بیند با چنین خد و خال و زلف و ابرو و حسـین 

وار انا الحق گفتن یعنی در خـود آن ابـرو و حسـن و     ) و به نظر او حسین119: 1373القضات،  (عین

ود را بـا ایـن   زیـرا چـه خ ـ  «خد و خال و زلف به چشم خویش در خود دیده هرآینه أنا الحق گوید 

یافت این سخن دو احتمال دارد: یکی آن که متکلّم مثالی در اثبات توحید و صفات آرد و ایـن مثـال   

ایشان است. دوم هر عضوي که هست بر جمالی و صفتی که هستند هم از فیض اوست که بـه همـه   

  )390(همان: » رود گیرد اوست که به همه پاها می ها می دست
  
ــاتش آن « ــه حی ــت  آن را ک ــر نیس   دل و دلب
  

  وخد و آن لب چـون شـکر نیسـت    خال وآن  
  

  جـــان و دل را چـــو ابـــرو و زلـــف ببـــرد
  

  در هر دو جهان مشرك و هـم کـافر نیسـت     
  

  از کفــر بـــه کفـــر رفتنــت بـــاور نیســـت  
  

  زیرا کـه از او جـز او دگـر در خـور نیسـت       
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دهنـد و قـومی را در    شربت قهر و کفر می »فَألهمها فُجورها«قومی را هر لحظه در خرابات خانۀ «

این حالت باشد. و هـر   »تقواها«دهند و  می »أبیت عند ربی«شربت  »أنَا مدینه العلم و علی بابها«کعبۀ 

عنـد  «را جویانند. مستان او در کعبـۀ   »هل من مزید«ها پیوسته بر کار است و هر دو طایفه  دو شربت

فَألهمهـا  «مستی کنند و طایفۀ دیگر در خرابـات   »هم ربهم شراباً طهوراًو سقا«از شربت  »ملیک مقتدر

از شـیخ   با تو حرب نکرده است؟ »یوسوس فی صدور النّاس«عقلی کنند. مگر که هرگز  بی »فُجورها

  بربطی این شعرها بشنو:
  

ــزد  ــور انگیـ ــزار شـ   زلـــف بـــت مـــن هـ
  

ــزد       ــلا برخیـ ــر بـ ــه از بهـ ــه نـ   روزي کـ
  

ــ ــه رنــ ــزدوان روز کــ ــقی آمیــ   گ عاشــ
  

  »دل دزدد و جـــان ربایـــد و خـــون ریـــزد  
  

  )120(همان:       
  

و در نهایت از قوت و حظّ معشوق و نصیب عاشق و بیـان رمـزي و مثـالی عاشـق از عشـق سـخن       

ان روزگار از صورت و معنی عشق محـروم نیسـتندي   اگر عشق در زیر عبارت آمدي فارغ« گوید. می

  ها بشنو: بیتاما اگر باور نداري از این 
  

  اي عشق دریغا که بیـان از تـو محـال اسـت    
  

  حظّ تو زخودباشـدوحظّ ازتـو محـال اسـت      
  

  انس تو به ابـرو و بـه آن زلـف سـیاه اسـت     
  

  وحیات تـو زخـال اسـت    تو زخد است قوت  
  

  تو شریعت است و عین تـو گنـاه اسـت    اسم
  

  ودل ماتویی دگر خود همـه قـال اسـت    جان  
  

است، تا رسی آن گه بینی. حالی دانم که دوري اي عزیـز. (عـین القضـات،    بدایت این کار عشق 

القضات، فلسفۀ عشق زمینی آن باشد که چشم عاشق را با تجلیّات حسن  ) از نظر عین59: 2، ج1362

  معشوق حقیقی آشنا سازد تا بتواند تاب رویارویی با آن را داشته باشد.

  :گیري نتیجه

 راه تصوف به سماع راه از عاشقانه اشعار الفاظ و مضامین، تصوف و فارسی شعر پیوند با همزمان

 به را عاشقانه شعر الفاظ از برخی مشرب صوفی شاعران و شاعر متفکّران بعد به آن از و یافت

 مربوط الفاظ این از دسته یک که بردند کار به مابعدالطّبیعی معناي در الهی حقایق نماد و رمز عنوان

 اصطلاحات عنوان به بعدها و بود... و ابرو و چشم و خال و خد و زلف همچون معشوق اندام به

 در صوفیه، تصوف به اصطلاحات این ورود آغاز از. گرفت قرار استفاده مورد رمزي و استعاري

 و تعریفی خود حال و ذوق و مکتب و مشرب بر بنا کدام هر و نداشتند نظر اتّفاق آن معانی مورد

 این که است هجویري، ایشان جملۀ از. اند نموده تدوین باب این در ها کتاب و کرده ارائه نظري
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 معشوق بدن اعضاي وصف آن در که اشعاري کرده بررسی فقهی و شرعی دیدگاه از بیشتر را مبحث

 حرام جمال بر نظر چون که توجیه بدین است دانسته حرام را آن خواندن و دینی غیر، شده مطرح

 با گوید خوانده زندیق دانند حلال را امر این که را آنان و است حرام نیز آن صفت شنیدن است

 غزالی احمد نظر. است محض ضلالت که شود می ساقط شرعی حدود، اشعاري چنین دانستن حلال

 و فلسفی و عمیق بسیار معشوق ابروي و چشم و خال و خد و زلف چون صوري معانی دربارة

 عالم وراي به که است مابعدالطّبیعی معانی مظاهر، صوري چنین معانی او نظر از. است عرفانی

 و عرفانی توجیهات و تعاریف الفاظ این باب در نیز همدانی القضات عین. دارد تعلّق محسوس

 که بداند تا برسد تعابیر این دریافت شایستۀ مقامی به باید شخص که است معتقد و دارد صوفیانه

است دانسته عشق بدایت را این و کند می چه عاشق با معشوق زلف و خال و خد.  
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